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  سيدعلي اديب رضوي و سندي از تاريخ انتخابات پارلماني مجلس شوراي ملي در يزد

محمدرضا ابويي مهريزي   

  

و  1386ي هشـتم مجلـس شـوراي اسـلامي طـي اسـفند مـاه سـال          انتخابات دوره
ي يزد با شور و هيجـان   ش كه به ويژه در ديار دارالعباده 1387ارديبهشت ماه سال 

خاصي همراه بود، سازمان اسناد و كتابخانه ملي يزد را بر آن داشـت تـا پيـرو ايـن     
ده و از ميان انبوه اسناد خود، سند يا اسـنادي كـه   كرموضوع غوري در آرشيو خود 

ي انتخابات و فعاليت پارلماني در اين ديـار كهنسـال و فرزانـه پـرور       گوياي پيشينه
بنـابراين  . محضر جويندگان مشتاق تاريخ و ادب دارالعبـاده عرضـه كنـد   باشد را به 

مدير محترم آن سازمان جناب دكتر غلام رضا محمـدي  مـرا كـه در آن تـاريخ در     
  .دندكرسازمان اسناد يزد مشغول بودم،  بدين امر توصيه 

ش مبني بر حمايـت جمعـي از    1326اي انتخاباتي از سال  در اين راستا اعلاميه
هاي مقيم تهران از كانديـداتوري مرحـوم مغفـور سـيد علـي اديـب رضـوي         ييزد

نگار برجسته در جريان انتخابات مجلس پانزدهم نظر مرا جلب  دان و روزنامه حقوق
ي اصل سند، مطالبي را راجع به بيوگرافي  از اين رو بر آن شدم تا ضمن ارائه. نمود

ل سند با خواننـدگان گرامـي در   هاي قابل تأم  سيد علي اديب رضوي و برخي جنبه
  .ميان گذارم

سيد علي اديب رضوي فرزند حاج مير سيد حسين رضـوي در بيسـت و هفـتم    
 34وي در شمار سادات رضوي بود و با . ق در يزد به دنيا آمد 1319قعده سال  ذي

ز و ا او اصلاً از مردم خراسـان بـود  . رساند نسب مي) ع(پشت به حضرت امام رضا 
  .م هجري مقيم يزد شدسده دوازده
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ق از سادات برجسته رضوي در زمره  1042ميرزا ابراهيم رضوي متوفي به سال 
 1038اجداد اديب رضوي است كه صاحب مكنت و ثروت سرشاري بود و در سال 

  .دكر ق بخشي از املاك خود را وقف بر اولاد ذكور
ز رجـال  سيد محمد رضوي فرزند ميرزا رضي ناظر، جد سوم اديب رضوي كه ا

سرشناس خراسان بود، در ايام سلطنت نادر شاه افشار به يزد تبعيـد شـد و در يـزد    
دختر محمد تقي خان بافقي را كه از روزگار حكومت كـريم خـان زنـد تـا اوايـل      

ي  شاه قاجار حاكم يزد بود، به عقد خويش درآورد و بدينسان طايفه علي سلطنت فتح
مرحوم اديب رضوي، سيد محمد باقر رضوي جد . سادات رضوي يزد را ايجاد نمود

نقيب الاشراف از سادات و علماي محترم بود و بيش از صد سال با حرمت و اعتبار 
وي براي تدريس فرزندش حاج سيد مير سيد حسين رضـوي، پـدر اديـب    . زيست

رضوي كه او نيز از رجال عالم و متدين يزد بود، در جهت شرقي مدرسه خان يزد، 
خان بافقي روي حوضخانه مدرسه بنا  خان پسر محمدتقي نقي ي كه عليمقابل مدرس

  .دكركرده بود، مدرس بزرگي احداث و مفروش 
. حاج مير سيد حسين رضوي نسبت به تربيت فرزندان اهتمام مخصوص داشت

وي سيد محمد پسر بزرگ خود را جهت فراگيري علوم دينيه رهسپار اصفهان نمود 
را نيز راهي مشهد، مسقط الرأس اجداديش نمـود، ودرآن  و سيد علي اديب رضوي 

سامان نزد استادان بزرگي چون مرحوم اديب نيشابوري به فراگيـري علـم و دانـش    
پرداخت و به تدريج در ادب تازي و پارسـي مهـارت يافـت و آن چنـان مفتـون و      
شيفته سجاياي استادش اديب نيشابوري گرديد كه تخلص اديـب را بـراي سـرايش    

  .و سپس عنوان اديب رضوي را جهت نام خانوادگي خويش برگزيد شعر
ليكن به دنبال درگذشت جدش نقيب الاشراف و بروز برخي مسائل خانوادگي، 

وي در حالي مشهد را به قصد يزد . پدرش مير سيد حسين وي را به يزد فرا خواند
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مانده قواي خان پسيان فر  ترك گفت، كه اوضاع مشهد آشفته بود و كلنل محمد تقي
نظامي خراسان و كفيل ولايت آن سامان، در تقابل با حكومت مركزي، خراسـان را  

  .ده بودكرمملكت مستقل و مجزا اعلام 
االله خـان فـاطمي، رئـيس     اديب رضوي در جريان درگيري پدرش با ميـرزا فـتح  

ش جهت دادخواهي بـه اتفـاق بـرادرش سـيد      1305معارف و اوقاف يزد در سال 
سـالار تهـران مـأوي     و در مدرسه سپه هدشقيم اصفهان بود، راهي تهران محمد كه م

گيري شكايت خانوادگيش از رئيس معارف و اوقاف يزد،  در آن جا ضمن پي. گزيد
با قائم مقام خراساني متولي موقوفات سادات رضوي كه در زمان اقامت در مشهد از 

ورزيـد   استنكاف مـي پرداخت حقوق ايشان از محل سهام موقوفات سادات رضوي 
  .دشنيز درگير 

اي  ي خويش، ضمن تعقيب پرونده دادگستري عريضه برد خواسته براي پيش وي
اي به روزنامه طوفان كـه   به دربار خطاب به رضا شاه پهلوي و نيز عريضه سرگشاده

اديب رضوي ضمن عريضه خويش به رضا شاه، . متعلق به فرخي يزدي بود، نوشت
  :مقام خراساني سرود اش از قائم اهي خود و خانوادهاشعاري را در دادخو

  غبار غم كجا بر ما گذر داشت    شهنشه گر به درويشان نـظر      
  نـخواهـم زيـن تـوسل دست     كنون افتاده دامانش به دستم         

  كه از بيداد ما را در بِدر داشت    شها شاكي من از قائم مقامم            
  بخورد و چـشـم مقداري دگر     و بستگانم           حقوق باب و مام

  پـرسـي كه چـندي از پدر نمـي    سه ميليون ثروت از مـال كه            
  تر داشت تر برد آنكو بيش فزون    در اين كشور ز اموال فقيران        
  اديـب خسـتـه كـي عـزم سفر    براي دادخــواهي گر نبودي        
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مقـام خراسـاني را جهـت     ات مزبور كارگر افتاد و رضـا شـاه، قـائم   از قضا اقدام
با وساطت شريعتمدار رشتي كه از علماي وقت بـود، ميانـه   . توضيح احضار داشت

ايشان صلح و صفا برقرار شد و سيد محمد بـرادر اديـب رضـوي جهـت دريافـت      
  .مقام خراساني راهي مشهد گرديد حقوق معوقه خانوادگي به خرج قائم

گيري هدف ديگر خود در تهـران كـه عبـارت از تـلاش       رضوي ضمن پي اديب
جهت  عزل رئيس معارف و اوقاف يزد بود، با وكلاي مردم يزد در مجلس، آقايـان  

زاده، دكتر هادي طاهري و سيد كـاظم جليلـي و نيـز برخـي      سيد ابوالحسن حائري
از ايـن رو  . علماي بزرگ مقيم تهران چون مرحوم سيد حسن مدرس مرتبط گرديد
سرانجام با . اديب رضوي به جمع ارادتمندان مخصوص سيد حسن مدرس پيوست

دخالت سيد حسن مدرس، ميرزا فتح االله خان فاطمي از رياست معـارف و اوقـاف   
  :اديب رضوي بدين مناسبت ابيات ذيل را سرود. يزد بركنار گرديد

  ق فريـب لازمبه غمزه نرگس عاشـ   بـتا تو را چو مني گـر حبيب لازم    
  به بوسـتان خـزان عـندلـيـب لازم   بگو به ياوه سرايان بزم مجـلس ما    
  كـزين بـهار جـهان را نصيب لازم   خدا كند كه خزاني شود بهارسـتان   
  نـعوذ باالله فـتـح قريب لازم نيست   شكست پشت معارف كنون زنصـر  

  طبع اديب لازم نيستبس است خامه طوفان محيط ايران        دگر تراوش 
هنگامي كه اديـب رضـوي بـه يـزد بازگشـت، جـواز وكالـت رسـمي از دفتـر          

ش جهت انجام تحصـيلات قضـايي    1309سپس به سال . دادگستري يزد اخذ نمود
و در آن جـا نـزد اسـاتيدي چـون ميـرزا      . در وزارت دادگستري راهـي تهـران شـد   

دان و وكيلي حاذق و چيره  قوقاكبرخان داور به تلمذ پرداخت و در نتيجه به ح علي
ش كه نخستين پروانـه وكالـت را در يـزد     1307وي از تاريخ . دست تبديل گرديد

ش پيوسته و بدون انقطاع به  1364دريافت نمود تا زمان تحرير خاطراتش در سال 
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هـاي مهمـي را بـه سـرانجام      ورزيد و طي اين مدت پرونـده  كار وكالت مبادرت مي
د، ش در تهـران منتشـر كـر    1365ا به سال خاطراتش كه آن روي در قالب . رساند

كند كه بـراي   ماجراهاي جالب وخواندني از سوابق كار قضايي و وكالتش بازگو مي
  :شود مثال مورد ذيل عيناً به قلم خودش بيان مي

جانب تازه پروانه  هيئت تفتيشيه به يزد آمد واين مصادف با موقعي بود كه اين1308درسال «
من به ديدن هيئت تفتيشيه رفتم و نماينده . عدليه گرفته و در يزد به كار مشغول بودم وكالت

  .نظري يافتم عدليه،  عبدالحسين شهشهاني را مردي دانشمند و قاضي بي
چندي گذشت، هيئت تفتيشيه مدير پليس شهرباني يزد را به جرم اخاذي تعقيب وتوقيـف  

راري خوانده ميشد با زني معروف به چغور رابطـه  اين شخص كه به نام اميررضاخان اح. نمود
به تبعيت از مدير پليس،  ]. به اصطلاح اهالي يزد چغور به معني گنجشك است[عاشقانه داشت 

كـرد از طريـق    مادرش وحشت زده به مـن مراجعـه و تصـور مـي    . معشوقه او نيز توقيف شد
به او فهمانـدم كـه اقـدام    . دادگستري ممكن است براي خلاصي دخترش اقدامي به عمل آورد

لذا از طريـق خصوصـي   . پريشاني و گريه و زاري او در من اثر گذاشت. رسمي ممكن نيست
  :اي به مضمون ذيل به هيئت تفتيشيه نوشتم اقدام و نامه

سكينه معروفه به چغور كه از دام اميررضاخان احراري به قفس محـبس انتقـال   : بعد العنوان
نه دنيـا   -نه مزدي برده نه منت -ور و مشاراليها معشوق مجبور بودهيافته، مشاراليه عاشق مغر

اكنون كه حرارت آتش احراري ) خسرالدنيا والآخره ذلك هوالخسران المبين(داشته نه آخرت 
اجـراي وظـايف   ) قد يوخـذ الجـار بجـرم الجـار    (به آشيانه چغور سرايت كرده و به مقتضاي 

نموده است، مادر چغور كـه از سـاكنين محلـه ايـن     عالي تعقيب و توقيف او را ايجاب  جناب
باشد، گريان و پريشان به منزل من آمده و خلاصي دخترش را تمنا دارد، ناچار بـه   مهجور مي

، ايـن پرنـده نـزار    )ولاتزر وازره وزر اخري(پناه گناه ندارد  رساند اين موجود بي استحضار مي
  .اد و مادرش را دلشاد فرماييدانتظار دارم او را آز. سزاوار بند و آزار نيست

  برگي بميرد            شكاراز دست گنجشكي نگيرد اگر عنقا ز بي     
اين نامه ادبي و طنزآميز در هيئت تفتيشيه مخصوصاً شهشهاني چنان مـؤثر واقـع شـد كـه     

  .»بلافاصله دستورآزادي چغور را صادر كردند
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ي سياسي و مطبوعاتي  رصهسيد علي اديب رضوي علاوه بر فعاليت قضايي در ع
روزنامه مزبور . اي موسوم به آتشفشان زد وي دست به انتشار روزنامه. نيز داخل بود

اي انتقادي داشت و اوضاع و احـوال آن روزگـار از جملـه     به فراخور عنوانش رويه
گانگان را در قالب مقالات سرگشاده و  هاي دربار و حكومت پهلوي به بي وابستگي

همين مسئله گـاه برخوردهـاي تنـد    . كشيد ج كاريكاتور به تصوير ميهجوآميز ودر
  .توقيف روزنامه را به دنبال داشت حكومت و

ي آمريكا به نام ونسنت هيللر  چنان كه موضوع ازدواج فاطمه پهلوي با يك تبعه
 1329اديب رضوي را به درج مطالب و كاريكاتور در تاريخ ششم خرداد ماه سـال  

ايـن مطالـب درتـاريخ    . روزنامه آتشفشـان گرديـد    جر به توقيفش وا داشت كه من
دختر رضا شاه  هم فداي نفت «روزنامه آتشفشان با عنوان  10مزبور درقالب شماره 

يك روز فوزيه مصـري ايرانـي الاصـل گرديـد، روزي هـم ونسـنت هيللـر        ... شد 
حالي كـه در  ، همراه باكاريكاتور فاطمه پهلوي در »شود آمريكايي مسلمان اصيل مي

شبه عمو سام نيـز در ايـن كاريكـاتور در حـين     . شود، چاپ گرديد كنار او ديده مي
اعطاي جواز و سند مالكيت چاه نفت و اسناد ايراني و مسلمان شناخته شدن هيللر 

  .گردد به او مشاهده مي
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  :در بخشي از سرمقاله  مزبور اين چنين آمده است
عضو سابق فراماسيون و (بل بود كه اعلاميه دربار به امضاي حكيم الملك همين چند روز ق«

در تمام كشور و در تمام دنيا مبني بر تحريم القاب و مزاياي ) دوست صميمي سفارت انگليس
. سلطنتي از فاطمه پهلوي به علت ازدواج با آن پسره لات آسمان جل آمريكايي منتشر شد

ها هم اطلاع دارند كه همين جوانك يعني آقاي ونسنت  بعضي از جرايد و حتي خبرگزاري
اما چند روز نگذشت كه از طرف . چيز آمريكايي است هيللر يك محصل فقير و بي

اند، نوشته شد آقاي   هاي وطني خودمان كه گوي چاپلوسي و تملق را از ديگران ربوده روزنامه
باشد  آهن مي اه نفت و راههيللر پدرش فلان شخصيت آمريكايي است و صاحب كارخانه و چ

و بگويند هيللر آمريكايي مالك الرقاب تمام چهل و هفت  نداشت بنويسند شان مانعي و براي
  .كشور آمريكاست

باز چند روزي كه گذشت چون ديدند افكار عمومي بـه خصـوص در كشـورهاي ديگـر      
ند هيللـر مسـلمان   مسلمان از اين موضوع عصباني است، دستور دادند كه مقرر بدارند تا بگوي

اي هم به همين مجلس ايران ببرنـد و تصـويب كننـد كـه اصـلاً       شده، ممكن است يك لايحه
حـالا چـرا   . ونسنت هيللر مسلمان الاصل بود و حتي نسبتش را به يكي از ائمه اطهار برسانند
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كنند، پدر نفت بسوزد كه همه ايـن تأثرهـاي مسـخره و مضـحك بـه خـاطر        اين كارها را مي
  .»اوست

هـايي از سـوابق كـار     در حقيقت خاطرات اديب رضوي علاوه برآن كـه گوشـه  
هـاي فكـري،    دهد، بيانگر برخي جنبـه  قضايي و سياسي و مطبوعاتي او را نشان مي

وي در باب عدالت در كتاب . شخصيتي وتمايلات سياسي و اجتماعي او نيز هست
به عنوان مصاديق آن خاطراتش كه به شرح و تبيين موضوع عدالت و ذكر حكاياتي 

پردازد، داستاني را منسوب به روزگار سلطنت خسرو انوشيروان ساسـاني شـرح    مي
ظـاهراً مـاجراي مزبـور در زمـره     . دهد كه فاقد سنديت و مبناي تـاريخي اسـت   مي

حكاياتي است كه در راستاي بيان حسن سلوك و دادگري انوشيروان ساخته شده و 
ايد آن را از جمله حكايات در ادبيـات فرهنـگ عامـه    ها افتاده است و ب بر سر زبان

برشمرد كه مردم يزد آن را سينه به سينه تا روزگار حيـات مرحـوم اديـب رضـوي     
حال با توجه به اهميت فولكلوريك اين حكايت آن را عيناً از قلم . اند منتقل ساخته

  :كنيم اديب رضوي نقل مي
به منظور تجارت به ايران آمده و به پايتخت درزمان سلطنت انوشيروان سه نفراز عربستان «

، كالاي خود را براي فروش عرضه )عمر، ابابكر و عمروعاص(ايران شهر مدائن وارد شدند 
ها راخريداري كرد، ولي  زادگان با اقتدار بود كالاي آن پسر انوشيروان كه يكي از شاه. نمودند

. پسر انوشيروان براي مطالبه رفتند صاحبان كالا چند بار به كاخ. قيمت كالا را نپرداخت
اصرار و . زاده پيدا كنند رسي به شاه گذاشتند دست ها را رانده نمي نگهبانان و سربازان آن
مدتي سرگردان و درمانده در شهر مدائن به سر بردند، . ها اثري نداشت التماس، نامه و پيغام آن

اي مبني برشكايت و بيان حال به  بالاخره دست به دامن عدالت انوشيروان گرديده عريضه
روزي درميدان جلو كاخ سلطنتي جمعيت . دربار كسري نوشتند و منتظر نتيجه آن بودند

از نزديك ديدند وسط ميدان جنازه همان . اند انبوهي را مشاهده كردند كه براي تماشا گرد آمده
خورد كه  به چشم مياي  اش نوشته پسر انوشيروان افتاده و سرش از بدن جدا شده روي سينه

نوشته است اين سزاي كسي است كه عدالت را پايمال و در جامعه فساد را روا داشته به حق 
اي از زر روي جنازه نهاده و نوشته است اين  بازرگانان عرب تعدي نموده است و نيز كيسه

  ».بهاي كالاي بازرگانان عرب است
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رات مهم زندگاني عمـر،  اي عجيب از خاط اديب رضوي حكايت مزبور را واقعه
كند و در ادامه حكايت ديگري را كه بـا حكايـت    ابابكر و عمروعاص محسوب مي

  :نويسد سابق مربوط است، مي
در زمان خلافت عمربن الخطاب هنگامي كه عمروعاص از جانب خليفه حاكم مقتدر و «

آن زن به . بودندوالي مصر بود، از طرف عمال او به زن ثروتمندي تعدي و اموال او را برده 
به منظور دادخواهي، شدَ رحال نموده به سوي . اي عايد او نگرديد والي شكايت برد و نتيجه

اي به  خليفه نامه. ي وقت شكايت كرد مدينه مركز خلافت رهسپار گرديد و به عمر خليفه
. عمروعاص نوشت و دستور داد به شكايت آن زن رسيدگي و احقاق حق او را به عمل آورد

پنداشت ديگر براي آن زن ميسر نيست كه  مي. لكن عمروعاص اعتنايي به دستور خليفه نكرد
رسي به خليفه پيدا كند، اما آن  با تحمل زحمت ومشقت زياد به مدينه مسافرت نموده دست

زن با پشتكار و همت فوق العاده زحمت سفر را تحمل و خود را از مصر به مدينه رسانيد، 
خليفه شرحي به عمروعاص نوشت، در پاكت . چه گذشته بود بيان كرد نزد عمر رفت و آن

. سربسته به آن زن داد و گفت هر وقت به مصر رسيدي فوراً اين نامه را به عمروعاص برسان
زن شاكيه به مصر بازگشت در حالي كه عمروعاص در مسجد بزرگ مصر بر منبر نشسته بود 

ي خليفه حالت  گشود و خواند پس از خواندن نامه نامه را. پاكت سربسته را به دست او داد
مردم گرد والي مصر جمع شدند و او را . هوش از منبر به زمين افتاد غشوه به او دست داد، بي

عمروعاص با عجله دستور داد اموال آن زن را مسترد نمودند، با معذرت . به هوش آوردند
او . د را پس گرفت، ولي رضايت ندادزن اموال خو. خواهي رضايت خاطر او را فراهم سازند

ي خليفه پرسيد و گفت در نامه چه نوشته  زن از مضمون نامه. را مجدداً نزد عمرو عاص بردند
عمروعاص از حقيقت امتناع . هوش از منبر به زمين افتادي بود كه تو را منقلب كرد و بي

شت خود را نگويي هوش و وح ي خليفه و علت بي زن گفت مادامي كه مضمون نامه. داشت
ي خليفه نوشته است اگر  ناچار از بيان حقيقت گرديد و گفت در نامه. رضايت نخواهم داد

فوراً اموال اين زن را مسترد نكني و رضايت او را فراهم نسازي همان رفتاري را كه انوشيروان 
تو اجرا  ي در مدائن با پسرش كرد و من و تو شاهد و ناظر آن بوديم، همان عمل را درباره

پس . خواهم كرد، اين بود كه از شدت وحشت وترس از منبر مدهوش به زمين در افتادم
نامه را از آن  عدالت انوشيروان را حكايت كرد و رضايت گونگي چهي آن روز و  جريان واقعه

  ».زن گرفته براي خليفه فرستاد
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سسـت و   نياز به توضيح نيست كه اين روايات به لحاظ تاريخي تـا چـه انـدازه   
آورتر آن كه مرد فاضل و دانشمندي چون اديـب رضـوي    اما شگفت. پايه هستند بي

هـا را در عـداد خـاطرات     اين حكايت را به سان حقايق تاريخي پنداشته و حتي آن
ي مهمـي كـه از درج    نكتـه . مهم زندگاني عمر، ابوبكر و عمروعاص انگاشته اسـت 

ن برداشت نمـود ايـن اسـت كـه بـا      توا چنين رواياتي در خاطرات اديب رضوي مي
توجه به بار شـعوبي ايـن حكايـات، ظـاهراً وي نيـز از فضـاي فكـري و فرهنگـي         

ي عصر پهلوي بر حذر نبوده و لابد چنـين حكايـاتي كـه دلالـت بـر       گرايانه باستان
سرمشق گرفتن خلفا و امراي اسلام از دادگري و رعيت نوازي انوشيروان دارند، بر 

  .دلپذير بوده استمذاق وي شيرين و 
اما از سوي ديگر به اعتبار آن كه وي از خانداني روحاني و با تبار سيادت بـوده  
است و از تربيت و بينشي مذهبي برخوردار بوده به طبع از تمايلات اسلامي و بعضاً 

ي كتاب خود كه آن  چنان كه در مقدمه. تقابل با برخي سنن ايراني نيز بر كنار نيست
ش نگاشته با رسم سفره هفت سين در نوروز مخالفت كرده  1364سال را در نوروز 

هفت آيـه قـرآن كـه بـا سـلام آغـاز       (نامد و تلويحاً هفت سلام  و آن را خرافي مي
ي پيامبر اكرم  و در جاي ديگري دريدن نامه. كند را به جاي آن پيشنهاد مي) شوند مي

ا عامل قتل او بـه دسـت   توسط خسرو پرويز و نفرين شدن او توسط پيامبر ر) ص(
  . كند پسرش شيرويه و سرانجام فروپاشي دولت ساساني تلقي مي

حال كه با ذكر اين تفاصيل تصويري از بيوگرافي و شخصيت فكري و مطبوعاتي 
ي حمايـت جمعـي از    مرحوم اديـب رضـوي ترسـيم گرديـد، نگـاهي بـه اعلاميـه       

براي انتخابـات مجلـس    هاي مقيم تهران از اديب رضوي جهت نامزدي ايشان يزدي
پيش از آن يادآوري اين نكته لازم است كه وي در خلال كتاب . اندازيم پانزدهم مي

شايد ناكامي وي در انتخابات مزبور . نمايد اي به اين مسئله نمي خاطرات خود اشاره
قرار اين ي مذكور به  در هر حال متن اعلاميه. مانع از آن شده كه بدين مسئله پردازد

  :است
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    اهالي محترم يزد«
بختانه توجه مخصوص جناب  خوش. رسد گذاري فرا مي ي پانزدهم قانون انتخابات دوره

اشرف آقاي نخست وزير محبوب ايران معطوف به آزادي انتخابات و حسن جريان آن خواهد 
واضح است برگزيدن نمايندگان صالح و تشكيل يك پارلمان ملي وابسته به حيات . بود

ي اهالي يزد بايستي  خواهانه به مقتضاي احساسات آزادي. باشد ملت مترقي مي اجتماعي هر
پرست موجوديت اجتماعي  نهايت كوشش را به عمل آوريم تا با انتخاب عناصر پاك و ميهن

نظر به اين كه آقاي اديب رضوي وكيل درجه اول دادگستري مركز . خويش را به اثبات رسانيم
باشند، انتظار داريم  كدامني و حسن عمل مورد اعتماد اهالي مياز لحاظ شرافت فاميلي و پا

آهنگ بوده با وحدت كامل در انتخاب ايشان بذل  همشهريان محترم با ما همفكر و هم
  ».هاي مقيم مركز از طرف يزدي. مجاهدت نمايند

ش  1326هاي مقيم تهران در آن تاريخ كه بهـار سـال    صد و سيزده تن از يزدي
ي حمايت از كانديداتوري آقاي اديب يزدي جهت احـراز   را به نشانه بوده نام خود

  .اند كرسي نمايندگي مردم يزد در مجلس شوراي ملي درج كرده
دار مقـام   مراد از نخست وزير محبوب، احمد قوام اسـت كـه در آن ايـام عهـده    

ش براي  1324وي از تاريخ بيست و پنجم بهمن ماه سال . نخست وزيري ايران بود
 28مين بار در عهد سلطنت محمد رضا شاه پهلوي مأمور تشكيل دولت شد و از دو

ش بر كرسي منصب نخست وزيـري   1326آذر ماه سال  19بهمن ماه همان سال تا 
ي چهاردهم مجلس شوراي ملي مقارن ايام اين دولت به سر  دوره. ايران تكيه داشت

ر خود را آغاز كـرده و در  كا 1322مجلس مزبور  از تاريخ ششم اسفند سال . رسيد
اي مشـكلات سياسـي    ليكن دولت قوام بنـا بـر پـاره   . خاتمه يافت 1324اسفند  21

. برگزاري انتخابات مجلس پانزدهم را براي حدود پـانزده مـاه بـه تعويـق انـداخت     
هـا و   سـاماني  اي نابـه  توجيه دولت قوام براي تعويـق انتخابـات مجلـس بـروز پـاره     

ها در فارس بـود   ي قشقايي وب شرقي كشور چون غائلهاغتشاشات در جنوب و جن
هاي دولت به پايان رسيد و سـرانجام دولـت انتخابـات را در     كه بالاخره با كوشش

اي كه مملكت فاقد مجلس  دوران پانزده ماهه. ش برگزار نمود 1326خرداد ماه سال 
  .ي چهاردهم و پانزدهم مشهور است ي فترت ميان دوره بود به دوره



  133   /و پنجمشماره چهارم / هاي نوين تاريخي  بررسي                                             
  

 

هاي ديپلماتيـك احمـد قـوام بـراي نجـات       دادهاي مهم اين دوره تلاش روياز 
آذربايجان از خطر تجزيه در اثر اقدامات فرقه دموكرات آذربايجان به رهبري احمد 

وري و با حمايت مستقيم دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و حضور  پيشه
لماسي فعـال و مـؤثر خـود    احمد قوام با ديپ. ارتش سرخ شوروي در آذربايجان بود

گيري شكايت ايران از دولت شوروي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد  ضمن پي
ي آذربايجان علي رغم پايان جنگ دوم جهاني و دخالت در امور  به دليل عدم تخليه

آن با سـفر بـه اتحـاد شـوروي و مـذاكره بـا اسـتالين رهبـر وقـت شـوروي طبـق            
هـا،   مساعد جهت اعطاي امتياز نفت شمال ايران به روساي در ازاي قول  نامه مقاوله

رضايت رهبران كرملين را براي خروج ارتش سرخ از آذربايجان و قطع حمايـت از  
از اين رو راه براي اعزام قواي ارتش ايران . فرقه دموكرات آذربايجان را كسب نمود

ي  يجان در سـايه طلبان هموار گرديد و بدينسان آذربا به آذربايجان و سركوب تجزيه
  .دريغ احمد قوام از خطر تجزيه نجات يافت هاي بي كوشش

بنابراين روشن است كه دريابيم چـرا حاميـان كانديـداتوري اديـب رضـوي در      
ي خويش از احمد قوام به عنوان جناب اشرف  انتخابات مجلس پانزدهم در اعلاميه

  .اند آقاي نخست وزير محبوب ايران ياد كرده
انــد، اســامي برخــي از  ي مزبــور را امضــا كــرده ي كــه اعلاميــهدر ميــان رجــال

شـود كـه نشـان از اعتبـار و      ترين مشاهير و بزرگان يزد در آن ايام ديده مي برجسته
البتـه  . ي او در ميان اهالي و بزرگان يزد دارد وجاهت والاي اديب رضوي و خانواده

د كه در آن دوره مقيم تهران ان ي مذكور، جواناني بوده برخي از امضاكنندگان اعلاميه
حال بـراي  . اند بوده و بعضاً به اموري چون تحصيل در دانشگاه تهران اشتغال داشته

مزيد اطلاع خوانندگان گرامي تعدادي از اهم امضاكنندگان اين اعلاميه بـه اختصـار   
  :شوند معرفي مي

. طبـا بـود  وي فرزند ميرزا زيـن العابـدين امـين الا   : دكتر عبدالحسين شفاءالدوله
وي در تهـران اقامـت   . متأسفانه از تاريخ ولادت و وفات او اطلاعي به دست نيامـد 

او از اطباي حـاذق و بـزرگ   . گذراند داشت و در آن جا به شغل طبابت روزگار مي
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سـالار و از اطبـاي    گرديد چنان كه طبيب مدرسه سپه دارالخلافه تهران محسوب مي
وي عمر درازي نمود و حـدود هفتـاد   . رفت ر ميمورد اعتماد دودمان قاجار به شما

  .دكرسال از زندگاني خويش را صرف طبابت 
اند، لـيكن نـام او    مشاهير يزد او را از اطباي سده سيزدهم برشمرده  نامه در دانش

شود و اين نشان از آن دارد كـه   در ميان حاميان كانديداتوري اديب رضوي ديده مي
ي هنوز در قيد حيات بـوده و لابـد عمـر طـولاني     او تا اواسط سده چهاردهم هجر

توان حدس زد كه با توجه به تعلقات دكتر شفاءالدوله به دودمـان و   مي. داشته است
دربار قاجار پيش از انقراض آن توسط رضاخان پهلـوي و نيـز بـا در نظـر گـرفتن      
موضع انتقادي اديب رضوي نسبت بـه حكومـت و دربـار پهلـوي، ايـن مسـئله در       

  .دكتر شفاءالدوله از اديب رضوي مؤثر و كارگر افتاده است حمايت
ش متولد گرديد و پس از اخذ مدرك  1304وي در سال : زاده دكتر عباس جناب

دكتراي طب عمومي از دانشگاه تهران، دكتراي تخصصي خود را در رشته اورلوژي 
رايگـان را  او نخستين بار در ايران طرح بهداشـت  . از دانشگاه پاريس دريافت نمود

پيشنهاد نمود و جمعيت طرفداران بهداشـت رايگـان را تأسـيس كـرد و عمـدتاً در      
وي علاوه بر حرفه پزشكي به امور مطبوعـاتي  . هاي نظامي اشتغال داشت بيمارستان
وي در زمان . نامه نغمه دنيا را منتشر نمود ش هفته 1335مند بود و در سال  نيز علاقه

حمايت از اديب رضوي، جواني بيست و دو ساله بود و انتخابات مجلس پانزدهم و 
  .در دانشگاه تهران به تحصيل پزشكي اشتغال داشت

وي فرزند سيد ابراهيم ملقب به معين السادات و : سيد محمد علي رياضي يزدي
. ق در يزد متولد گرديد 1329ي ميرزا علي نقي وقت و ساعتي بود كه در سال  نواده

ماتي در يزد براي ادامـه تحصـيل در علـوم دينـي راهـي      وي پس از تحصيلات مقد
اصفهان شد و سپس عازم تهران گرديد و در آن جا پس از اخـذ ديـپلم و تحصـيل    

سراي عالي تهـران   علوم معقول و منقول موفق به اخذ ليسانس علوم تربيتي از دانش
آن گاه از سوي وزارت فرهنگ بـه فعاليـت در دانشـكده پزشـكي پرداخـت و      . شد

وي به شعر و ادب نيز اشـتغال داشـت و   . ش بازنشسته شد 1355رانجام در سال س



  135   /و پنجمشماره چهارم / هاي نوين تاريخي  بررسي                                             
  

 

اشعاري از او بر ديوار  . بود) س(ملك الشعرا و خادم حرم مقدسه حضرت معصومه 
و مقـابر متبـرك نجـف    ) س(مسجد دانشگاه تهران، داخل حرم حضرت معصـومه  

صاحب ديوان  وي همچنين. اشرف، كربلاي معلي و مشهد مقدس نقش بسته است
اشعاري است كه به سعي و اهتمام مهدي آصفي و حسين آهـي بـه چـاپ رسـيده     

هاي آتشفشان و انسان  رياضي يزدي فعاليت مطبوعاتي نيز داشت و با روزنامه. است
ش در تهران در گذشـت و در مـزار ابـن     1360وي در سال . كرد آزاد همكاري مي

  .بابويه شهر ري به خاك سپرده شد
داري از نامزدي اديب رضوي در انتخابـات مجلـس پـانزدهم     مان طرفوي در ز

رياضي يزدي در جريان رسوايي ازدواج فاطمه پهلـوي  . مردي سي و شش ساله بود
خواهر محمد رضا شاه با ونسنت هيللر ابيـاتي سـرود كـه اديـب رضـوي آن را در      

  :دي آتشفشان درج كر ي دهم روزنامه هشمار
  كـشور مـا      كز مسيـحي پسري درس محبت ديدي آن دختر والا گـهر

  خـان شـرف و شهرت و حيثيت درباري را      به يكي غمزه ارنست علي
  دولـت عـشـق بنازم كه ز يك عشـوه      نتوان صرف نظر كرد و جـهاني

دان و از فعالان اجتماعي و متخلص به هنـر   وي حقوق: سيد عبدالمهدي اماميان
او . محمدرضا اماميان ميبدي از علما و ادباي بزرگ يزد بـود  پدر او سيد. بوده است

ليسانس خود را در  1328ش در يزد چشم به جهان گشود و در سال  1304در سال 
آن گاه مشاغل قضايي متعددي چون . ي حقوق از دانشگاه تهران دريافت نمود رشته

باتي از ديـوان  دادگاه اصفهان، رياست شـع  2ي  رياست دادگاه اردكان، رياست شعبه
او در زمـان  . عالي كشور را تجربه نمود و پس از باز نشستگي به وكالـت پرداخـت  

انتخابات مجلس پانزدهم جواني بيست و دو سـاله بـوده و در دانشـگاه تهـران بـه      
» مهدي اماميان«نام او در اعلاميه به صورت . حقوق مشغول بود ي تحصيل در رشته

  .درج شده است
وي فرزنـد ديگـر سـيد محمدرضـا و بـرادر سـيد       : اماميـان سيد عبـد الحسـين   

شمسي به دنيا آمد و همچون بـرادر   1307او در سال . عبدالمهدي فوق الذكر است
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ي حقوق قضايي در دانشگاه تهران اشتغال ورزيـد و سـپس بـه     به تحصيل در رشته
گري هاي قضايي دي وي مسؤليت. عنوان دادرس در دادگاه اردكان به كار گماشته شد

هاي كرمان و  چون دادرسي دادگاه يزد، رياست دادگاه سنجش يزد، مستشاري دادگاه
ش  1356ايشـان در سـال   . فارس و وكالت دادگسـتري را بـه عهـده داشـته اسـت     

ي حمايـت از اديـب    عبدالحسين اماميان در زمـان انتشـار اعلاميـه   . بازنشسته شدند
ي مزبور پس از نـام بـرادر    علاميهنام وي در ا. رضوي جواني نوزده ساله بوده است

حمايت برادران اماميان ميبدي كـه از  . آمده است» سيد حسين اماميان«تحت عنوان 
توانست اهميت  فرزندان يكي از مشاهير و معاريف بزرگ يزد به شمار مي رفتند، مي

  .  فراواني براي اديب رضوي به همراه داشته باشد
لاميه براي ما ناشناخته  هستند، لـيكن بـا   هر چند برخي از اسامي موجود در اع
ي آن روشن است كه افـراد حـامي اديـب     نگاهي گذرا به نام اشخاص شناخته شده

هـاي متنـوع    هاي مختلف اجتمـاعي و بـا رده   رضوي درين اعلاميه از اقشار و طيف
  .باشند جو گرفته تا مردان فاضل سالخورده مي سني از جوانان دانش

ديگر آن است كـه بسـياري از ايشـان از فعـالان اجتمـاعي،      از نكات قابل توجه 
. انـد  قضايي و مطبوعاتي هستند و از اين حيث با اديب رضوي از يك  صنف بـوده 

ي افراد سرشناس و معتبر يزد و حتي ايران بـه   غالب ايشان در آن هنگام يا در زمره
ي كه در راه كسـب  هاي ي تلاش رفتند و يا جواناني بودند كه بعدها در سايه شمار مي

علم و كمالات به خرج دادند، به اشخاصي شايسته با جايگاه اجتماعي والا و معتبر 
  .تبديل شدند

اي از اديب رضوي از سـوي جمعـي قابـل     با اين حساب چنين حمايت گسترده
رفتنـد،   هاي مقيم پايتخت كه بعضاً از بزرگـان يـزد بـه شـمار مـي      ملاحظه از يزدي

اواني را براي پيروزي وي در انتخابات مزبور به ارمغـان آورد،  توانست توفيق فر مي
اي متفاوت با انتظار حاميـان اديـب رضـوي رقـم      ليكن سرنوشت انتخابات به گونه

  .خورد
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گذاري ايران، آقايان محمد هراتـي، ميـرزا    در اين دوره از انتخابات مجلس قانون
ي يزد به مجلس شوراي  هي انتخابي حسين نواب يزدي و سيد عباس فاضلي از حوزه

اي نداشتند جز آن كـه   ملي راه يافتند و حاميان آقاي اديب رضوي در اين ولا چاره
اما علي رغم اين ناكامي، اديب رضوي به فعاليـت  . انگشت حسرت به دندان بگزند

قضايي، اجتماعي و مطبوعاتي خويش ادامه داد و انتقادهاي تند او از مسائل جـاري  
سـرانجام وي پـس از   . ي آتشفشان او انجاميد ر به توقيف روزنامهسياسي چندين با

ش در تهران بدرود حيات گفت و چهره در نقاب خاك  1366عمري پر بار در سال 
  .كشيد
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هاي مقيم تهران از كانديداتوري اديب رضوي در انتخابات  ي حمايت يزدي تصوير اعلاميه
  مجلس پانزدهم
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 15كتاب خاطرات يك وكيل نوشته اديب رضوي كه آن را در تاريخ  تصوير صفحه عنوان
  .ش با دست خط خود به كتابخانه وزيري يزد اهدا نموده است 1365مهرماه 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  .)نقل از كتاب خاطرات يك وكيل(اديب رضوي در لباس رسمي وكالت با دست خط خودش 
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تلگرافي از حاج ميرزا محمد سريزدي نجفي،  آيت االله محمد صدوقي، سيدمحمدرضـا  تصوير 
اماميان، سيدعلي محمد وزيري و حاج ميرزا احمد هروي خطاب به سـيدعلي اديـب رضـوي    

نقل از كتاب خـاطرات  (ي جنايت ابركوه  گيري پرونده برده جهت پي مبني بر درخواست از نام
  .)كتاب مزبور 129-143به ص  ك.ر تر ات بيشاطلاع ، براييك وكيل
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تصوير كاريكاتوري از روزنامه آتشفشان اديب رضوي، در اين تصـوير رضـا شـاه پهلـوي بـه      
يك نفر كشاورز ستمديده كه نمـاد مـردم ايـران اسـت، بـه عنـوان       . شود عنوان شاكي ديده مي

گاه رضا شـاه پهلـوي بـه    در اين داد. شوند رياست دادگاه و ديگري به عنوان دادستان ديده مي
نقـل از  (پـردازد   ي حكومت خود چون دكتر متين دفتري مي طرح دعوا عليه رجال دولتي دوره

  .)كتاب خاطرات يك وكيل
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  )نقل از كتاب يزد ديروز(
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)نقل از كتاب يزد ديروز(  
 
 

 )نقل از كتاب يزد ديروز(
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)كتاب يزد ديروز نقل از(  
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  )نقل از كتاب يزد ديروز(
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